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 کُلاّب؛ از دیدگاه ابن« کلام نفسی»

 نقد و بررسی
 

 1سیدمحسن موسوی 00/20/9318: تاریخ دریافت
 2جواد فرامرزی 22/21/9318تاریخ تأیید: 

 3نژاد حجت علی 

 چکیده
بوده و الفاظ را « وحی معنایی»، قائل به «لفظی و نفسی»کُلّاب، با تفکیک کلام الهی به  ابن

وحی شمرده است. او در بحث از ماهیت کلام، بر این نظر است که کلام فقط بر لباس بشریِ 
شود و استعمال آن دربارۀ لفظ، از روی مجاز است. وی کلام را همچون اشاعره  معنا اطلاق می

شمرد. اما به کار  کرد و صورت ملفوظ آن را پوششی کاملًا بشری می بر علم قدیم الهی حمل می
   در قرآن که بر نزول لفظیِ قرآن دلالت دارد؛ نهی از تعجیل پیامبر« نزل»رفتن مشتقات مادۀ 
، که بر خواندن متنی «ترتیل»و « قرائت»، «تلاوت»چنین استعمال واژگان  در تکرار قرآن و هم

دهند که  جانبه بودن وحی و دلایل دیگر نشان می یک بر پیامبر صراحت دارد؛ صراحت قرآن بر 
نازل شده است. این مقاله  کاست بر پیامبر و کم هایی است که بی مان گزارهمتن لفظی قرآن، ه

 پردازد.  از نوع تحقیقات بنیادین است که با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع می

 واژگان کلیدی

 کُلّاب. وحی قرآنی، الفاظ قرآن، کلام نفسی، ابن
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 طرح مسئله

رود و خداوند  ترین تجلی کلام الهی به شمار می از نظر دانشمندان اسلامی، قرآن کریم مهم
ترین سند ارتباط خدا با انسان شمرده  اش سخن گفته و اصلی از طریق این کتاب با بندۀ برگزیده

شود، لذا شناخت حقیقت آن و  شود. چون محتوای قرآن کریم به مثابۀ کلام الهی شناخته می می
تحلیل کلام الهی است. از همان صدر اسلام در ترین مسئله در فهم و  نسبتش با خداوند، مهم

ای از آرا و نظریاتی متضاد دربارۀ کلام الهی نیز بیان شده است.   بین متکلمان مسلمان، مجموعه
را در ذیل مباحث مربوط به صفات خداوند « کلام اسلامی»بخشی از متکلمان اسلامی مسئله 

شناسند. در قرن دوم هجری، بحث  وند میرا یکی از صفات خدا« تکلم»اند، زیرا  مطرح کرده
ز یآغاز شد و کلام خداوند ن یان مسلمانان به صورت جدیذات و صفات خدا در م ۀرابط ۀدربار

 یها  ا فعلی از افعال خداوند، مورد بحث واقع شد. به دنبال آن، بحثیبه عنوان صفتی از ذات 
د آمد. در متکلم یقرآن کریم پدقت یمعنا و مشخصات کلام خداوند و حق ۀدربار یا دهیچیپ

ها نیست، اما دربارۀ چگونگی انتساب تکلم به خداوند و  بودن خداوند هیچ اختلافی میان آن
ای آن را جزء صفات خداوند و قدیم دانسته که  کیفیت آن، اختلافات فراوانی وجود دارد؛ عده

ای  ( و عده51: 1، ق1113مبنای عموم اهل حدیث، از جمله احمد بن حنبل بود )مواهبی، 
اند که مبنای شیعه و معتزله قرار گرفت )خوئی،   دیگر آن را جزء فعل خداوند و حادث شمرده

1531 :111.) 
بر این عقیده بودند که سخن خداوند، اصوات و  داران قدیم بودنِ کلام خداوند، طرف

دیم با خداوند حروف نیست، بلکه یک صفت ذات است؛ معنا و حقیقتی است که از ازل و از ق
گوید، آن   همراه است. پس سخن خدا، کلام نفسی است. هنگامی که خداوند با بشر سخن می

کند. به زعم اشاعره، قرآن و تمام  حقیقت و معنای ازلی را به واسطۀ خلقِ الفاظ عرضه می
صحف وحیانی بر پیامبران، وجود لفظی آن صفت قدیم ذات است؛ یعنی بروز، ظهور و نزول 

حقیقت ازلی و واحد است. سخن خداوند طبق دیدگاه اشاعره، حادث، یا مخلوق نیست، آن 
جایی که قرآن کریم  شوند. از آن بلکه این حروف و اصواتند که در فرآیند نزول وحی، خلق می

حکایت و تعبیر لفظی آن معنای قدیم و حقیقت ازلی است، فهم این الفاظ، فهمیدن آن حقیقت 
کُلّاب، متکلم مشهور قرن سوم،  ابن  میان، (. در این 151ـ151: 1ق، 1111  است )اشعری، 

های فکری گوناگون، سخت   ن باب مطرح کرد که بسیاری از متکلمان گرایشیدر ا یا مطلب تازه
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 با آن مخالف بودند. 
کُلّاب، عبارت از معنایی ازلی و صفتی قدیم و قائم به ذات  از نگاه ابن« کلام نفسی خدا»

و این صفت به سان دیگر صفات علم و قدرت الهی، در حقیقت خود واحد و یگانه  اوست
ناپذیری آن بدین  پذیرد. یگانگیِ حقیقت کلام خدا و کثرت است و کثرت و قسمت نمی

معناست که کلام الهی در عین حالی که دربرگیرندۀ اقسام گوناگون بیان از قبیل امر، نهی، خبر و 
آنچه (. 112ـ125: 3، 1553مند نیست )ایجی،   پذیر و زمان ود تقسیماستفهام است، در ذات خ

کُلّاب دربارۀ وحی قرآنی چیست؟ پیشینۀ نقد  که، دیدگاه ابن در این مقاله مدنظر است این
کُلّاب دربارۀ وحی قرآنی، با مضامین آیات قرآنی و  کُلّاب چیست؟ آیا دیدگاه ابن دیدگاه ابن

کُلّاب از دیدگاه قرآن،  مسلمانان سازگار است؟ دلایل نقد و ردّ نظریۀ ابنروایات و اعتقادات 
 چیست؟

 ضرورت پژوهش

کُلّاب در باب وحی بر این نظر استوار است که ارتباط وحیانی در دو مرحله  دیدگاه ابن
گیرد؛ مرحلۀ نخست، نزول عمودی است که وحی از خداوند به جبرئیل عرضه  صورت می

دارد. وحی در  دوم، نزول افقی است که پیامبر از جبرئیل وحی را دریافت می شود و مرحلۀ  می
کُلّاب، متن غیرزبانی و بدون حروف و الفاظ است؛ اما در مرحلۀ  مرحلۀ نخست به زعم ابن

آید؛ خواه تبدیل وحی به متنی زبانی از جانب  مند شده و به لسان عربی درمی  دوم، وحی زبان
گویند که  ای می  نویسد: عده زرکشی می(. 11: 1331)شبستری،    رجبرئیل باشد یا پیامب

کرد و پیامبر آن را به زبان عربی  جبرئیل تنها معانی را بر پیامبر بدون تعیین زبان خاص نازل می
ترین سند  ( مهم153)شعرا:  نَزَل بِهِ رُوحُ الأمینُ عَلَی قَلبِکَ  گوید: آیۀ فرمود. وی می  تعبیر می

، این است که ده است. اینان بر این باورند که لازمۀ نزول دفعی قرآن بر قلب پیامبراین ع
لباس زبان خاصی بر تن نداشته و معانی بدون حروف و الفاظ خاصی بر قلب پیامبر نازل شده 

رسد، دیدگاه برخی از نومعتزلیان در دورۀ معاصر،   به نظر می(. 231: 1، 1533است )زرکشی، 
توان به نوعی  کُلّاب نزدیک باشد. و از این لحاظ می حامد ابوزید، به دیدگاه ابن از جمله نصر

کُلّاب را سرمنشأ فکری برخی از نومعتزلیان دانست. این مهم، ضرورت پژوهش را  دیدگاه ابن
اش با   کُلّاب و مشرب فکری او و نقد نظریه آید، معرفی ابن آنچه در پی میکند.  دوچندان می

 نصّ صریح آیات قرآن کریم است.  استفاده از
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 کُلاّب ابن

د بن کلاب القطان بصری )رازی، یمنسوب به ابومحمد بن عبدالله بن سع، کُلّاب ابن
در  سنت اهل ( و متکلم قرن سوم است. وی از متکلمان13تا:  ؛ خوارزمی، بی115: 1311

تبعیت نکرده است.  احمد بن حنبل بوده و در عقاید خویش به طور کامل از مأمون عباسی عصر
(؛ به 215:  1ق، 1111  ه است )اشعری، به حساب آورد اهل اثبات او را از ابوالحسن اشعری

دانسته است.   و... می« قادر»و به وسیلۀ قدرت، « عالم»این معنا که خدا را به وسیلۀ علم، 
به  اشاعره توان او را سلف عقیده بوده؛ بنابراین می هم سنت  اهلدر بیشتر امور، با  کُلّاب ابن

سنت بود و در زمان مأمون با معتزله مناظره  بغدادی، او از متکلمان اهل ۀحساب آورد. به گفت
سُبکی، او در مناظره بسیار قوی  ۀ(. به گفت315ق: 1111ها را در هم کوبید )بغدادی،  کرد و آن

از  ی(. و11: 2ق، 1115ساخت )سُبکی،  او را مغلوب می کرد، بود و با هر کس مناظره می
را دنبال  یآراء و روش و ید کلامی سلف است که بعدها ابوالحسن اشعریکنندگان عقا  نیتدو

و مقدمات مکتب  اد گذاشت. او یکی از کسانی است که مبانییرا بن« یکلام اشعر»کرد و 
کی از مخالفان معروف یکلاب  ابن  اشاعره را پیش از ابوالحسن اشعری فراهم آورده است. 

حجر،  ؛ ابن131: 11ق، 1111معتزله بود و بر ضد آرای آنان، مصنفاتی پرداخته است )ذهبی، 
سال اند که او پس از  ن نشده، اما نوشتهییبه دقت تع یخ مرگ وی. تار (251ـ251: 3، 1531
کُلّاب از  ابن»نویسد:  حجر می (. ابن311: 2ق، 1351، یقمری درگذشته است )اسنو 211

: 0، 1531حجر،  )ابن« قمری واقع شده است 002دانشمندان زمان مأمون بوده و وفاتش بعد از 
ابومحمد بن عبدالله بن سعید بن کُلّاب »گوید:  کُلّاب می ندیم دربارۀ عقیده ابن ابن (. 03

هایی ارزنده به خرج  که در راستای تدوین عقاید کلامی، تلاش ن، متکلم سدۀ سوم استالقطا
 (.211: 1، 1355ندیم،  ابن « )داده و در ردّ آرای معتزله و حشویه تألیفاتی پرداخته است

 فرقۀ کلُابیه

بدیهی است که علم کلام ـ مانند سایر علوم ـ به تدریج توسعه و تکامل پیدا کرد. یکی از 
حدوث و قدم از جمله مباحث مهم باحث علم کلام، حدوث و قدم کلام خداوند است. م

دار قدیم بودن  کلامی بوده است؛ بدین ترتیب که اهل حدیث و بعدها اشاعره به شدت طرف
: 1531؛ خوئی، 15: 1، 1331)مطهری،  شمردند کلام الهی بودند، و معتزله آن را محدث می

خصوص سخن وحیانی خداوند را کاملًا معقول  فاهیم دینی، به(. معتزله سعی داشتند م111
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ها، حقیقت سخن خداوند عبارت است از حروف و اصوات منظم که به  سازند. به نظر آن
(. اشاعره معتقد بودند که سخن خداوند 1: 1ق، 1351معنایی دلالت کند )قاضی عبدالجبار، 

های لفظی که بر انبیا  مراه است و کتابعبارت از یک صفت ذات است که از قدیم با خداوند ه
 (.15: 1331شبستری، نازل شده، وجود لفظی آن صفت ذات است )

کُلّاب بود.  یکی از کسانی که عقیدۀ او، شالودۀ مبانی فکری اشاعره را به وجود آورد، ابن
های دو  دیدگاه کُلّاب در نزاع حنبلیان و معتزلیان، راهی میانه را برگزید و با ایجاد تلفیق بین ابن

گرایش حنبلی و معتزلی، گوهر و حقیقت کلام خدا )معانی( را قدیم و ازلی و صفت ذات الهی 
قلمداد کرد، اما حروف و الفاظ آن را حادث و مخلوق خواند. او کلام خدا را یک حقیقت قدیم 

ورات و کُلّاب قرآن، ت دانست که نه عین ذات باری است و نه جدای از ذات. به نظر ابن می
 انجیل تعبیرهای گوناگونِ عربی و عبری آن حقیقتند و نه عین آن حقیقت. او دربارۀ ماهیت کلام

شود و کاربست آن در مورد لفظ مجازی است،   بر این باور است که کلام تنها بر معنا اطلاق می
ب خدا را غیر از (. فرقۀ کُلابیه، کتا112ق: 1113 العز،  أبی ابنکند ) زیرا لفظ بر معنا دلالت می

دانند و معتقدند کتاب خدا امری بسیط، غیر قابل تلاوت و قدیم است؛ در حالی که  قرآن می
توان گفت قرآن کلام  ها، آیات، کلمات و حروف قابل تلاوت است؛ لذا نمی قرآن مرکب از سوره

 (.22ق: 1115خداست، بلکه تعبیر و حاکی از آن است )مقدسی، 
کلام اسلامی اثر مهمی داشته است. متکلمان پس از  یریگ  لّاب، در شکلکُ  ابن  آرای کلامی 

روان آرای یاند. پ  مورد بحث قرار داده یا موافق، به طور جدی، آرای او را به صورت مخالف یو
اند. فرقۀ کلابیه، از زمرۀ آن دسته از اهل حدیثند که به استدلال   ده شدهینام« هیکُلاب»کُلّاب  ابن

اند. فرقۀ کلابیه قبل از اشعری به وجود آمده است. ابوالحسن اشعری با تجزیه و  روی آورده
تقسیم کرد که کلام نفسی را قدیم و « لفظی»و « نفسی»کُلّاب، کلام خدا را به  تحلیل نظریۀ ابن

(. شیخ مفید، اشعری را از متکلمانی 111: 1ق، 1111 تیمیه،  کلام لفظی را حادث خواند )ابن
احمد  (؛ و111:  1331است )مفید،  اند، به حساب آورده  کرده  مشی می کُلّاب ابن بکه بر مذه

نویسد: اشعری مذهب اعتزال را ترک کرده و در مسائل صفات و قدر و  نیز می بن علی مقریزی
 (.315:  2،  ق1115را پیمود )مقریزی،  کُلّاب ابن حسن و قبح عقلی، راه

سوی با مکتب اهل حدیث بود، ولی بزرگان این فرقه با او مخالف که هم کُلّاب با آن ابن
کرد و احمد بن حنبل در مخالفت با این فرقه و  جویی می خزیمه رازی، کلابیه را عیب بودند. ابن
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گوید: از فِرَقی که  مقدسی می(. 03: 0، 1531حجر،  داد )ابن مؤسس آن بسیار شدت نشان می
مان جنس و شکل دیگر بر آن غلبه کرده، فرقۀ کلابیه است که از بین رفته و فرقۀ دیگر از ه

و به همین دلیل است که صاحب کتاب (. 00: 1، 1311اشعریه بر آن غلبه یافت )مقدسی، 
، عقاید فرقه کلابیه و اشعریه را در ذیل یک عنوان ذکر کرده، نام آن باب را چنین العوام  ةتبصر

 (.928: 1311)رازی، « ب و ابوالحسن اشعریکُلّا  در مقالات ابن»ضبط کرده است: 

 کُلاّب وحی قرآنی از دیدگاه ابن

ل یقت کلام خداوند و قرآن، تورات و انجیحق ۀکلاب، آرای او دربار ابن   ۀین نظریتر مهم
او را چنین  ۀژیو ۀیکُلّاب است، نظر ابن  ن گزارشگر آرای یکه شاگرد و نخست یاشعراست. 

خداوند از ازل متکلم است و کلام خدا قدیم و صفتی است قائم به »کند:  گزارش می
که علم و قدرت، صفات قدیم وی و قائم به اویند. کلام خداوند متشکل از حروف و  چنان  او؛ 

پذیرد و جزء و بعض ندارد؛ بلکه کلام خدا معنایی یگانه است که  اصوات نیست؛ تقسیم نمی
کنند.  آن به خداست. رسم قرآن همان حروف و قرائت آن هستند و از این رو تغییر پیدا می قوامِ 

درست نیست که گفته شود کلام خداوند همان خداوند است، یا بخشی از وجود خداوند است 
، گیرد، متفاوت و گوناگون است یا غیرخداوند است. تعبیراتی که از کلام خداوند صورت می

کنیم و ذکر   های گوناگون یاد می که ما خداوند را به صورت چنان  ؛ ن نیستاگوولی کلام وی گون
شود. کلام خدا )قرآن( به این جهت عربی   گوییم، اما ذات خداوند گوناگون و متغیر نمی  می

شود که رسم آن، یعنی تعبیر و قرائت آن عربی است؛ از این رو، عربی نامیدن کلام  نامیده می
که رسم آن، یعنی  که عبرانی نامیدن آن نیز علتی دارد و آن این تی است؛ چنانخدا به خاطر عل

« شنویم، تعبیری از کلام خداوند است شود و ما می تعبیر آن عبرانی است. آنچه تلاوت می
 (.151: 1ق، 1111  )اشعری، 

رخ داده « یرتعب»پدیدۀ    کُلّاب بر این باور بود که در فرایند نزول وحی بر پیامبر اکرم ابن
است؛ یعنی خداوند معانی را برای فرشته اعلام نموده و سپس فرشتۀ وحی، فهم خود از معانی 

کُلّاب  (. ابن213: 12ق، 1111 تیمیه،  مذکور را تعبیر نموده و بر پیامبر فرود آورده است )ابن
غیر از  عقیده داشت که وحی، کلام نفسی و قدیم خداست و زبان عبری یا عربیِ کتب مقدس،

بر این عقیده بود که زبان  ست. قرآن، رسم و تعبیر عربی وحی است. اوعین وحی و سخن خدا
هایی است.   ها، از اصوات و حروف ترکیب شده و دارای محدودیت عربی همچون سایر زبان
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گیرد و با حقیقت نامحدود  وحی خداوند در فرآیند نزول، در محدودیت زبان بشری قرار می
توان پذیرفت که آنچه اکنون به صورت قرآن یا انجیل در  شود؛ لذا نمی متفاوت می اصیل وحی

دسترس ماست، عین وحی و کلام خداوند باشد. وحی و کلام خداوند، همانند ذات اوست. 
توان گفت وحی خدا عیناً به صورت قرآن در  تجسم و تمثل ذات خداوند محال است؛ لذا نمی

آن کلام نفسی و    (. به نظر وی، وقتی پیامبر151:  1ق، 1111  دسترس انسان است )اشعری، 
آیند؛ حال  میریزد، به صورت امر، نهی، خبر، استفهام و... در  قدیم خدا را در قالب الفاظ می

شود  اگر آن معنا به زبان عربی بیان شود، قرآن، و اگر به زبان عبری بیان گردد، تورات نامیده می
وگرنه حقیقت کلام خدا از جنس الفاظ نیست و امری بسیط و قائم به  (؛151: 1315)حنفی، 

 (.121: 1ق، 1121؛ سیوطی، 231: 1، 1533ذات خداوند است )زرکشی، 
مخلوق  ۀدیك پدیی که در زبان عربی به عنوان یها  تیکُلّاب معتقد بود، با محدود ابن  ظاهراً 

ن جهت یشده است و به ا یکرده و بشر دایت پیوجود دارد، کلام خداوند در طی نزول محدود
توان  به صورت مصحف درآمده است؛ و نمی   امبریتوان گفت کلام خداوند با نزول بر پ نمی

: 1315ن کلام خداوند است )ولفسن، یگفت آنچه به صورت قرآن در دسترس ماست، ع
235-255 .) 

اشعری  ۀکرد، به گفت تأیید میسنت را با دلایل عقلی  کُلّاب در عین حال که عقاید اهل ابن
تعالی  صفات خدا عقیده داشت که صفات، نه ذات باری ۀافزود. او دربار چیزهایی نیز بر آن می

(. سُبکی نیز در 321: 2ق،   1111و نه جدای از ذات است، بلکه قائم به ذات است )اشعری، 
به کلام افزود؛ برای  را نیز اییچیزهگوید: او  داند، می سنت می کُلّاب را از اهل عین حال که ابن

داند: کلام نفسی که قدیم است و کلامی که به امر و نهی و  مثال، وی کلام خدا را به دو قسم می
هاست  (. به سبب همین افزوده11: 2ق، 1115شود که حادث است )سُبکی،  خبر متصف می

گوید: از خبیثان اهل  میبطه  کنند. ابن کُلّاب را از خود طرد می سنت، ابن که متعصبان اهل
هاست  کُلّاب است که سخن او بدترینِ سخن کرد، ابن بدعت که به ظاهر از سنت حمایت می

 (.52: 1515بَطه،  )ابن

 کُلاّب ابن« کلام نفسی»پیشینۀ نقد نظریۀ 

زرکشی فهمیده  البرهانسیوطی و  الاتقانکه از  پیشینۀ این مسئله، یعنی کلام نفسی، چنان
(. 121: 1ق، 1121؛ سیوطی، 231: 1، 1533گردد )زرکشی،   ها قبل برمی قرن شود، به می
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و  یواقع شده است. اشعر یکُلّاب مورد دقت و بررسی متفکران و متکلمان پس از و ابن  آرای 
ه آرای یمیت ز کسانی چون ابنیپرداخته و بعدها ن یآرای و یقاضی عبدالجبار معتزلی به نقد جد

قت یه را دربارۀ حقیکُلّاب و کُلاب ابن  اند. قاضی عبدالجبار به صورت مشروح آرای   او را نقد کرده
اند. به نظر   کُلاب کرده ابن  به آرای  یدیاست. معتزله حملات شد کلام خداوند نقد کرده

ن یکُلاب در مورد کلام خداوند را با روش عقلاتی کردنِ د ابن   ۀیرسد، متکلمان معتزلی نظر  می
معتزله بود،  ۀوین به کار بردن نوعی منطق و استدلال در فهم و درک اصول دین، که شیا هما

ح یح المنقول لصریموافقة صحو  ةیمنهاج السنة النبوه در دو کتاب یمیت افتند. ابنی سازگار نمی
ده است. یکلام خداوند را نپسند ۀاو دربار ۀژیو یکُلاب، رأ ابن  م یم و تعظین تکری، در عالمعقول

ن است که قرآن، کلام خداوند یگر اید ۀن و ائمیسلف از صحابه و تابع ۀسد: نظر همینو می یو
م کلام با ذات خداوند را یملازمت قد ۀکُلاب دربار ابن   ۀدیها عق ست، ولی آنیاست و مخلوق ن

باشد،  (. در حال حاضر نیز دو مقاله در دسترس می215: 1ق، 1111تیمیه،  اند )ابن  قبول نکرده
؛ که «قرآن و نظریۀ کلامی عبارت»و « الهیّه الصفاتِ  ةمَسئَلَ کُلّاب و مَوقِفِه مِن  ابن»با عناوین: 

پردازد و دومی بیشتر به تبیین و نقد  ب میکُلّا  اولی بیشتر به بررسی صفات خداوند از منظر ابن
کدام به نقد نظریه  پردازد. اما هیچ  های عقلی، پیرامون کلام نفسی می  نظریۀ اشاعره با استدلال

 اند.   کُلّاب در پرتو آیات الهی توجهی نداشته ابن
سنت و  کُلّاب و عقاید او، سخنی دارد که باعث عصبانیت مورخان اهل ابن ۀدربار ندیم ابن 

کُلّاب از حشویه است و با عباد بن سلیمان مناظراتی داشت.  گوید: ابن اشاعره شده است. او می
داند  ب همین سخن نصرانی میاو معتقد بود کلام خدا، همان خداست و عباد، او را به سب

 (. 231:  1355ندیم،  ابن )
کُلّاب را  خواست ابن که او فردی معتزلی بود که می ندیم و اشاره به این سُبکی با ردّ سخن ابن

کُلّاب و نه هیچ فردی که اندکی قدرت تشخیص داشته باشد،  نه ابن»گوید:  بدنام کند، می
ندیم در نقل  (. البته تعبیر ابن11: 2،  ق1115)سبکی، « گوید که کلام خدا، همان خداست نمی

کُلّاب کلام خدا را قدیم  کُلّاب، چه بسا آلوده به تعصب باشد، ولی به هر حال ابن سخن ابن
تیمیه  این سخن، اعتقاد به تعدد قدماست. ابن ۀاند که لازم دانست و معتزله همواره گفته می

اند، این است  هایی که جهمیه ساخته از دروغکه گوید  می کُلّاب با نصرانیت ارتباط ابن ۀدربار
کُلّاب مسلمان شد، خواهرش  کُلّاب خواهری داشت که نصرانی بود. وقتی ابن گویند: ابن که می
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را فاسد کنم و  خواهم دین مسلمانان خواهرش گفت: من میگیری کرد. او به  از او کناره
اند، این بود که  ود کسانی که این دروغ را ساختهافزاید مقص تیمیه می خواهرش راضی شد. ابن

 حجر عسقلانی ابن(. 233: 1ق، 1111تیمیه،  قول به اثبات صفات را به نصارا نسبت دهند )ابن
مبنی  ندیم ابن  کند که سخن خزیمه نقل می نویسد: حاکم نیشابوری در تاریخ خویش از ابن می

است، به این معناست که وی رویۀ سلف در ترک تأویل آیات و  حشویه از کُلّاب ابنکه  بر این
، 1531حجر،  ابنشمرده است ) احادیثی که دربارۀ صفات خداوندی وارد شده، را صحیح می

احمد بن  گرفت و  عیب می کُلابیهبر مذهب  خزیمه ابن کند که چنین اضافه می (. وی هم21: 1
 (.21: 1، 1531حجر،  ابنکُلّاب و اصحابش بود ) ترینِ مردم بر ابن  ختس حنبل

 کُلاّب نقد نظریۀ کلام نفسیِ ابن

کُلّاب معتقد بود حقیقت قرآن، چیزی غیر از این حروف و کلمات  که گذشت، ابن چنان
ن کلام خداوند نیست، بلکه تعبیر و رسمِ یبه صورت قرآن در دسترس ماست، ع است و آنچه

تجسم و تمثل ذات چون وحی و کلام خداوند مانند ذات او قدیم است و عربی وحی است. 
گفت وحی خدا عیناً به صورت قرآن در دسترس انسان است.  توان  خداوند محال است، لذا نمی

کُلّاب با نصّ صریح قرآن ناسازگار است، چراکه بر اساس تفسیر او کلام لفظی، تنها  دیدگاه ابن
آید، نقد نظریۀ  آنچه در پی میکنندۀ بر کلام نفسی است، نه حقیقت کلام و سخن.  دلالت

 کُلّاب در پرتو آیات صریح قرآن کریم است.  ابن

 در قرآن« نزل»کار رفتن مشتقات واژۀ  . به1

و مشتقات آن « نزول»کُلّاب وارد است، به کار رفتن واژۀ  یکی از نقدهایی که بر نظریه ابن
به معنای حلول در  لسان العربدر دهندۀ لفظی بودن کلام الهی است.  در قرآن است که نشان

که  مثل آن(؛ 111: 11ق، 1111منظور،  مکان و جای گرفتن و اقامت گزیدن در آن است )ابن
به معنای وارد کردن چیزی در آن )أنزله(،  یفعل متعدشود: امیر در شهر اقامت گزید.  گفته می

نِی به: . به همین معناست گفتار خداوند بلندمرتمکان و جای دادن در آن است زِلأ قُلأ رَبِّ أَنأ
زِلِینَ  مُنأ رُ الأ تَ خَیأ زَلًا مُبارَکاً وَ أَنأ «(. نزل»: ذیل مادۀ  1353( )راغب اصفهانی، 25)مؤمنون:  مُنأ

رود و آن فرود آمدن از بالا به پایین است  در لغت به معنای دیگری نیز به کار می« نزول»واژۀ 
گویند:  (. می313: 3ق، 1111؛ فراهیدی، 151 :1، 1331؛ طریحی، 11: 3، 1331قرشی، )
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 ؛ از اسبش فرو آمد یا افتاد یا از جایی فرو افتاد. «نزل عن دابّته»
یک از این دو معنا  قرآن از سوی خداوند، هیچ« نزول»و « انزال»شکی نیست که مراد از 

چه به معنای که قرآن،  نیست، زیرا لازمۀ دو معنای مذکور، مکانیت و جسمانیت است؛ حال آن
صفتی قدیم متعلق به کلمات غیبی ازلی، چه به معنای خود کلمات غیبی و چه به معنای لفظ 
اعجازگر، جسم نیست تا در مکانی جای گیرد و یا از بالا به پایین فرود آید؛ زیرا صفت قدیم از 

ها  دانهای سیالی هستند که به مجرد تکلم ب چنین الفاظ، عَرَض حادث بودن منزه است و هم
، نیازمند به مجازگویی «نزول»(. بنابراین، در معنای واژۀ 15: 1351یابند )زرقانی،   جریان می

، مکانیت و جسمانیت «انزال»گونه که ذکر شد، لازمۀ معنای لغوی واژۀ  هستیم، زیرا همان
است. « اِعلام»است. در حقیقت، معنای مجازی انزال قرآن در همۀ استعمالات آن همان 

با تمامی استعمالات و کاربردهای قرآنی این واژه و کلیۀ « اعلام»براین، تفسیر انزال به واژۀ بنا
گوید که قطب رازی در   (. سیوطی می15: 1351اشکال نزول قرآن هماهنگی دارد )زرقانی، 

در لغت به معنی ایواء )= جا دادن( و به معنی حرکت دادنِ « انزال»نویسد:  میکشاف حواشی 
پذیرد. پس این واژه در  کدام از این دو در کلام تحقق نمی ز بلندی به پستی است؛ و هیچچیزی ا

معنای مجازی استعمال شده است، و کسانی که قائلند: قرآن معنی قائم به ذات خداوندی 
کند  کنند که: کلمات و حروفی را که بر آن معنی دلالت می است، انزال قرآن را چنین تفسیر می

ه و در لوح محفوظ ثبت نماید. و کسانی که معتقدند: قرآن همان الفاظ است، انزال ایجاد فرمود
تر است   دانند، و این قول از معانی لغوی واژه، مناسب را همان ثبت کردنِ آن در لوح محفوظ می

 (.111: 1ق، 1121)سیوطی، 
آناً عَرَبِ چنین در آیه  و هم نَاهُ قُرأ زَلأ ا أَنأ کُمأ یإِنَّ قِلُونَ  اً لَعَلَّ (، انزال قرآن به زبان 0)یوسف:  تَعأ

که خدا به صورت کلام نفسی گفته و جبرئیل یا  عربی به خداوند اسناد داده شده؛ نه این
اند. پس وحی خداوند، صورت زبان خاصی داشته و در قالب   به صورت عربی فهمیده   پیامبر

گونه که گذشت ـ کلام لفظی خداوند )آیات  کُلّاب ـ همان الفاظ عربی است. ولی به نظر ابن
به نظر علامه طباطبائی، کننده بر کلام نفسی است، نه حقیقت کلام و سخن.  قرآن( تنها دلالت
ن معناست که آن را در مرحلۀ انزال به لباس قرائت عربی یورت قرآن و عربی بدانزال کتاب به ص

ن، کتاب یم. بنابرایم، و آن را الفاظی خواندنی مطابق با الفاظ معموله نزد عرب قرار دادیدرآورد
ات در مرحلۀ نزول ملبس به لباس و واژۀ عربی نازل شده تا درخور تعقل باشد، و یمشتمل بر آ
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آمد، اما به لباس واژۀ  ا اگر درمییآمد، و  ۀ وحی به قالب الفاظ خواندنی درنمیاگر در مرحل
   بردند و فقط مختص به فهم پیامبر ات آن نمییشد، مردم پی به اسرار آ عربی ملبس نمی

 (.112:  1ق، 1113 شد )طباطبائی،  می

 . نهی از تعجیل در تکرار قرآن 2

تذکر داده شده است که در گرفتن وحی عجله نکند،  در آیاتی از قرآن به پیامبر اسلام
بلکه تا اتمام قرائت وحی آرام بگیرد. این مسئله به روشنی بر گفتاری بودن وحی دلالت دارد. 

امبر را از شتاب در به یای است که پ  کُلّاب ناسازگار است، آیه ش از همه با نظریۀ ابنیای که ب  آیه
جَلَ بِه  تُ لَا کند:  زبان آوردن قرآن نهی می كأ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعأ ءَانَهُ یإِنَّ عَلَ  حَرِّ عَهُ وَ قُرأ نَاهُ  نَا جَمأ فَإِذَا قَرَأأ

ءَانَهُ  بِعأ قُرأ زدگی به خرج دهی. در  اور تا در خواندن شتابی؛ زبانت را زود به حرکت درن فَاتَّ
گونه[  م، ]همانیرخواندقت، گرد آوردن و خواندن آن بر ]عهدۀ[ ماست. پس چون آن را بیحق

این تلاش در حفظ وحی هنگام نزول و پس از آن، به (. 15ـ11خواندن آن را دنبال کن )قیامت: 
نبوده است، بلکه الفاظ و  دهد که الفاظ و کلمات قرآن در اختیار پیامبر خوبی نشان می

شده و پیامبر در مقام  جملات قرآن همچون محتوای آن، از سوی خداوند متعال القا می
 کرده است.  مخاطب امین، آن را اخذ و دریافت می

این بیانِ صریحِ قرآن نیز کاملًا مؤید این نظر است که قرآن، خود وحی است، نه محصول 
. و پیامبر صرفاً موظف به پردازش و ساختن کلمات نداردکمترین نقشی در  وحی و پیامبر

شده است )یوسفی  شده و قرائت پیروی و فراگیری لفظ به لفظ و کاملِ همان کلمات نازل
 (.15: 1351اشکوری، 

 . معجزه بودن الفاظ قرآن3

معجزۀ جاویدان و همیشگی بودن قرآن، یکی دیگر از دلایل وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم 
کس توان آوردن  . قرآن، یگانه کتاب آسمانی است که با قاطعیت تمام، اعلام داشته هیچاست

مانند آن را ندارد و حتی اگر همۀ آدمیان و جنّیان با یکدیگر همکاری کنند، قدرت چنین کاری را 
 رآنِ لَا یَأتُونَ بِمِثلِهِ قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الجِنُّ وَ الإنسُ عَلَی أَن یَأتُوا بِمِثلِ هذَا القُ نخواهد داشت: 

. آنان نه تنها قدرت آوردن کتابی مثل قرآن را ندارند، بلکه توانایی برآوردن دَه سوره  (55)اسراء: 
لِهِ یأَمأ سطری را هم نخواهند داشت:  و حتی یک سورۀ یک رِ سُوَرٍ مِثأ تُوا بِعَشأ تَرَاهُ قُلأ فَأأ قُولُونَ افأ
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تَرَ  عُوا مَ یمُفأ تُمأ صَادِقِ اتٍ وَادأ هِ إِنأ کُنأ تُمأ مِنأ دُونِ اللَّ تَطَعأ تَرَاهُ قُلأ یأَمأ (؛ 13)هود:  نَ ینِ اسأ قُولُونَ افأ
تُمأ صَادِقِ  هِ إِنأ کُنأ تُمأ مِنأ دُونِ اللَّ تَطَعأ عُوا مَنِ اسأ لِهِ وَادأ تُوا بِسُورَةٍ مِثأ . با این بیان،  (35)یونس:  نَ یفَأأ

ها و حتی پیامبران را نیز  کافران و منکران کتاب الهی، بلکه تمام انسان دامنۀ این تحدی نه تنها
گیرد. پس خود پیامبر هم در  را هم در بر می شود و گسترۀ تعجیز، خود پیامبر شامل می

 (.111: 1351جایگاه انسان، بدون وحی الهی، قدرت آوردن چنین کتابی را ندارد )عباسی، 
معجزه بودن الفاظ قرآنی است، به کار رفتن استوارترین  نشانۀیکی دیگر از مواردی که 

چ یان مقاصد خود به هیبه باور علامه طباطبائی، قرآن در بقواعد ادبی در الفاظ قرآنی است. 
چنان  ین قواعد ادبیخود از استوارتر یانیسستی چنگ نزده است، بلکه با اعجاز ب یادب ۀقاعد

دارد. برای مثال،  میو خضوع وا یان را به شگفتیبه فنّ ب یساخته است که هر آشنا یشامخ یبنا
قَهَا فَلَا تَحِ علامه ذیل تفسیر آیۀ  دُ حَتیَ فَإِن طَلَّ جًا غَ   لُّ لَهُ مِن بَعأ قَهَا فَلَا جُنَاحَ رَ یتَنکِحَ زَوأ هُ فَإِن طَلَّ

ا أَن یمَا أَن  هِ یعَلَ  هِ وَ تِ یقِ یتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ هِ مَا حُدُودَ اللَّ كَ حُدُودُ اللَّ مٍ هَ نُ یبَ یلأ لَمُونیا لِقَوأ )بقره:  عأ
را کلام خداوند با وجود یکند، ز یه، عقل را مبهوت میز آیانگ جاز شگفتیا»نویسد:  ( می231
گر است؛ بدون یکدیخته به یمختلف و آم یها ر با مرجعیر، مشتمل بر چهارده ضمیتعب یکوتاه

 (.231: 2ق، 1113 طباطبائی، « )فهم آن گردد یکلام و دشوار یدگیچین امر موجب پیکه ا نیا
ناروا و  دهد که اگر پیامبر نسبتی و در موضعی دیگر خداوند خطاب به مشرکان، هشدار می

دهد و کسی را یارای دفاع از وی  حیاتش خاتمه می دروغین بر او دهد، خداوند به هستی و
رَق اسلامی بر این نظر اتفاق دارند که گزینش و (. از همین روست که همۀ فِ 11نیست )الحاقه: 

هیچ نقشی در آن نداشته    ساختار الفاظ، ترکیب و عبارات قرآن، وحی الهی است و پیامبر
های الهی در  است. به سخن دیگر، قرآن بودن قرآن و اعجاز متن قرآن در همین است که پیام

بدیل آن را پدید آورده که  شکوه بی قالب الفاظ ویژه و ساختار و ترکیب جملاتِ مخصوص،
(. بنابراین، در وحی قرآنی افزون 153: 1333کسی را توان مقابله با آن نیست )سعیدی روشن، 

بر معنا، گزینش و تعیین واژگان و جملات برای رساندن معانی مورد نظر نیز فعل خداوند متعال 
 کند.  مردم ابلاغ میعین همان چیزی را که دریافت کرده، به    است و پیامبر

 جانبه بودن وحی یک . 4

با وحی،    آیات قرآن رابطۀ پیامبرکُلّاب این است که بر اساس  دلیل دیگر بر ردّ نظریۀ ابن
گونه اختیاری نداشته است،   جانبه است؛ به این معنا که پیامبر در نزول وحی هیچ یک ای   رابطه
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بِعُ إِلاَّ شد، پیروی کند؛ مثل آیۀ  بلکه او موظف بود از آنچه به عنوان وحی بر وی نازل می إِنأ أَتَّ
(. و برخی از 11کنم )یونس:  روی نمییشود پ ؛ جز آنچه را که به من وحی مییوحَی إِلَ یمَا 

ف آن حضرت در نزول آیاتی از قرآن و روشن ساختن تکلی   آیات قرآن، گویای انتظار پیامبر
در مسائل شرعی یا اجتماعی است. برای مثال در آیات تغییر قبله، خداوند انتظار رسول خود را 

هِکَ فِ کند:  جهت تغییر قبله به این شرح گزارش می بَ وَجأ مَاءِ فَلَنُوَلِّ  یقَدأ نَرَی تَقَلُّ لَةً یالسَّ کَ قِبأ نَّ
ضَاهَا م. پس ]باش تا[ تو را به ینیب ك مییمان را نت در آسیدنِ روی؛ ما ]به هر سو[ گردانتَرأ

وگو و  نیز به گفت« مجادله»(. در سورۀ 111م )بقره: یای که بدان خشنود شوی، برگردان قبله
اشاره شده است؛ به طوری « ظهار»در مورد ابطال رسم    جدال زنی از صحابه با رسول خدا

سنت ظهار بود، تا جایی که کار او به که در سبب نزول این سوره آمده: آن زن متقاضی ابطال 
خود را فاقد اختیار دانسته و برای روشن شدن تکلیف    بحث و جدال کشید؛ اما رسول خدا

 که آیات ابتدای سورۀ مجادله نازل گردید و سنت ظهار را مردود اعلام کرد منتظر وحی بود تا این
دارند که آنچه پیامبر  کارا بیان میبرخی از آیات قرآن آش(. 113: 23، 1331مکارم شیرازی، )

صرفاً « تلاوت»کند از جانب خود ایشان نیست، بلکه کلام خداست و فعل  بر مردم تلاوت می
ناتٍ شود. در قرآن کریم آمده است:  صادر می با اذن الهی از پیامبر لَی عَلَیهِمأ آیاتُنا بَیِّ وَ إِذا تُتأ

جُونَ لِقاءَنَ  ذِینَ لا یَرأ سِی إِنأ قَالَ الَّ قَاءِ نَفأ لَهُ مِنأ تِلأ هُ قُلأ مَا یَکُونُ لِی أَنأ أُبَدِّ لأ آنٍ غَیرِ هَذا أوأ بَدِّ تِ بِقُرأ ا إئأ
... بِعُ إِلَاّ مَا یوحَی إِلَیَّ ؛ و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید  أَتَّ

بیاور، یا آن را عوض کن. بگو: مرا نرسد که آن را از پیش گویند: قرآنِ دیگری جز این  ندارند، می
این سلب  (.11کنم... )یونس:   شود پیروی نمی خود عوض کنم، جز آنچه را که به من وحی می

تواند  دهندۀ آن است که الفاظ و عبارات قرآن از پیامبر نیست، وگرنه هر انسانی می اختیار، نشان
ات مذکور با یآ یمعنایان دیگری بگوید. به نظر علامه طباطبائی، آنچه را گفته است، به تعبیر و ب

است نه خواست من؛  یت الهیامر در نزول قرآن، وابسته به مش»ن است که: یاق آن ایتوجه به س
ن قرآن را یگر فرو فرستد و اید یخواست قرآن یپروردگارم هستم. اگر خدا م ۀمن تنها فرستاد

گاه نم یلاوت نمخواست، من آن را بر شما ت ینم ش از یکرد. من پ یکردم و خدا شما را بدان آ
ام، و با شما   کرده ین شما زندگیان شما درنگ کردم، و در بیدر م ین کتاب، عمرینزول ا

ن کلمات از ید. اگر ایافتیدر سخن من ن یاله یاز وح یام، اما اثر  زش نمودهیمعاشرت و آم
شد.  ان مییکردم و آثار آن قبلًا نما یبه آن مبادرت من یش از ایجانب من و به دست من بود، پ
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الله  آیت(. 25: 11ق، 1113 )طباطبائی،  «هستم یت الهین امر، تنها تابع مشیپس من در ا
ها  م که قرآن با چه لحن قاطعی به آنینیب می»نویسد:  مکارم شیرازی نیز در تفسیر این آیه می

« ر و زود شدن وحییر و نه حتی دییامبر است، نه تغیار پیل در اختید: که نه تبدیگو پاسخ می
کنندۀ وحی  کننده و ابلاغ صرفاً دریافت   (. بنابراین پیامبر215: 5، 1331)مکارم شیرازی، 

چنین نشان  هم ای از قرآن کم یا زیاد کند.  تواند جمله یا کلمه است و نه حق دارد و نه می
کند، غیر از تعبیر شخصی از اندیشۀ اوست.  قرائت می دهد که آنچه را پیامبر به صورت قرآن می

 کُلّاب.  است؛ برخلاف عقیدۀ ابن افت کردهیهم محتوا و هم الفاظ قرآن را در   امبر اکرمیپ

 در قرآن« ترتیل»و « قرائت»، «تلاوت». وجود واژگان 5

سیلۀ وحی قرآن تصریح دارد که الفاظ و عبارات قرآن و ساختار آن، از آنِ خداست و به و
و « تلاوت»، «قرائت» یها الله معرفت نیز تصریح دارد واژه آیت گونه که  انجام گرفته است؛ آن

را که در قرآن آمده است، از نظر وضع لغت عرب تنها بازگو کردن سرودۀ دیگران را « ترتیل»
دنبال و تلاوت  باشد، و بازگوکننده آن را صرفاً  یرساند، که الفاظ و معانی، هر دو، از آنِ دیگر می
تنظیم کرده باشد،  یاز نظر لغت، بازگو کردن عبارت و الفاظی است که دیگر« قرائت»کند.  می

: 1، 1353رود )راغب اصفهانی،  و اگر الفاظ و عبارات از خود او باشد، واژۀ قرائت به کار نمی
ه است و است که الفاظ و عبارات آن قبلًا تنظیم شد ی، حکایت نثر«قرائت»(. پس  113

کند. با این توضیح روشن  ، انشای معناست با الفاظ و عباراتی که خود تنظیم می«تکلم»
باشد، زیرا پیامبر آن را قرائت یا تلاوت  تواند الفاظ و عباراتش از پیامبر شود که قرآن نمی  می
(. به نظر 13: 1351نمود )معرفت،  فرمود، و هرگز در جایی نیامده که پیامبر به آن تکلم می می

ای است،   علامه طباطبائی، قرآن کلامی است مرکّب از الفاظی که آن الفاظ دارای معانی حقه
خدا نازل شده  ۀیکه معانی قرآن از ناح متعال نازل شده، چنان یخدا ۀیرا الفاظ قرآن از ناحیز

آنَهُ ات: یاست؛ به شهادت ظاهر آ بِعأ قُرأ نَاهُ فَاتَّ کَ آ( و 15)قیامت:   فَإِذَا قَرَأأ لُوهَا یتِلأ هِ نَتأ اتُ اللَّ
حَقِّ یعَلَ  در این آیه، آیات قرآن باشد و « آیات». بنابراین، اگر منظور از  (115عمران:  )آل کَ بِالأ

را « آیات الهی»)خداوند( « ما»خواندن نیز به معنای متعارف آن باشد، دلالت آیه این است که: 
م و این دلالت معنایی جز تلاوت و خواندن لفظ ندارد؛ وگرنه خوانی ( می)محمد« تو»بر 

شود. در  نه مفهوماً درست است و نه اساساً القای معنای آیه و کلام شمرده می« تلاوتِ معنا»
: 11ق، 1113 واقع، معنا و محتوا اساساً وجود خارجی ندارد تا مورد اشاره قرار گیرد )طباطبائی، 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

71 

 

71 

«
سی

 نف
لام

ک
 »

اه 
دگ

 دی
از

بن
ا

 
ب؛

کُلاّ
 

سی
رر

و ب
د 

نق
 

 

ن قول ین رو، ایکردنی است، نه معانی؛ از ا لفاظ، خواندنی و تلاوتگمان ا ی(. بنابراین ب311
م بوده است و رسول ین آورده، تنها معانی قرآن کریالام اند آنچه روح  ندارد که گفته یاعتبار

 ر کرده است. یبوده، تعب یبا الفاظی که مطابق آن معان یاز آن معان خدا

نها این است که سخن خدا را دریافت کنند و نقش جبرئیل و دیگر فرشتگان در امر وحی، ت
شنود، سخن خداست. جبرئیل نه چیزی بر وحی  به پیامبر برسانند. آنچه پیامبر از فرشته می

کَ لَهُ آید:  کاهد و تنها به اذن الهی فرود می افزاید و نه چیزی از آن می  می رِ رَبِّ لُ إِلاَّ بِأَمأ وَ مَا نَتَنَزَّ
دِی نَ أَیأ کَ نَسِیّاً مَا بَیأ نَ ذَلِکَ وَ مَا کَانَ رَبُّ فَنَا وَ مَا بَیأ ؛ و ما فرشتگان جز به فرمان نَا وَ مَا خَلأ

ست، شویم. آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو پروردگارت نازل نمی
ست (. حقیقت آن ا11کار نبوده است )مریم:  ]همه[ ویژۀ اوست و پروردگارت هرگز فراموش

ندارد؛ و رسول    که در پیدایش قرآن، جبرئیل نقشی به جز وحی و بازگو کردن آن بر پیامبر
نیز نقشی به جز درک و حفظ و سپس بازگو کردن و ابلاغ و بعد از آن، تبیین و تفسیر و    خدا

خوانیم که قرآن، سخن جبرئیل یا  می بالأخره تطبیق و اجرای آن نداشته است. در خود قرآن
آنَ مِنأ لَدُنأ حَکِیمٍ عَلِیمٍ نیست:    حمدم قُرأ ی الأ کَ لَتُلَقَّ تِهِمأ بِآیَةٍ (؛ یا 1)نمل وَ إِنَّ وَ إِذا لَمأ تَأأ

ی... بِعُ ما یُوحی إِلَیَّ مِنأ رَبِّ ما أَتَّ تَها قُلأ إِنَّ تَبَیأ هِمأ یا (؛ 213)اعراف:  قالُوا لَوأ لا اجأ لی عَلَیأ وَ إِذا تُتأ
لَهُ  آیاتُنا هُ قُلأ ما یَکُونُ لِی أَنأ أُبَدِّ لأ رِ هذا أَوأ بَدِّ آنٍ غَیأ تِ بِقُرأ جُونَ لِقاءَنَا ائأ ذِینَ لا یَرأ ناتٍ قالَ الَّ  مِنأ بَیِّ

مٍ عَظِیمٍ  ی عَذابَ یَوأ تُ رَبِّ ی أَخافُ إِنأ عَصَیأ بِعُ إِلاَّ ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّ سِی إِنأ أَتَّ قاءِ نَفأ (؛ 11)یونس:  تِلأ
وَتِینَ. فَما مِنأ و یا  هُ الأ نا مِنأ یَمِینِ. ثُمَّ لَقَطَعأ هُ بِالأ نا مِنأ خَذأ

َ
یلِ. لَأ قاوِ

َ ضَ الأأ نا بَعأ لَ عَلَیأ کُمأ مِنأ وَ لَوأ تَقَوَّ
هُ حاجِزِینَ   (.13ـ11)الحاقه:  أَحَدٍ عَنأ

 . گزینش خاصّ الفاظ قرآن6

بودن متن قرآن و دقت خداوند در  ی، الهگونه که علامه طباطبائی نیز بدان تصریح دارد آن
برخوردار  یگاهینش کلمات قرآن، موجب شده که هر واژه در عبارات قرآن از چنان جایگز

ا یك واژه یاز  یکه، حت نیتر ا  قیدق ۀن ساخت. نکتیگز یجا گری ید ۀباشد که نتوان آن را با واژ
نواخت اراده نشده است، بلکه  كیکسان و یکاملًا  ییز معنایکوتاه ن ۀجمله در دو عبارت با فاصل

: 15ق، 1113 ای تازه است )طباطبائی،   آن، عبارت دوم، مفید معنا و نکته ۀا عبارت نمونیواژه 
ز به خاطر یکه وحی است و ن نیبه عقیدۀ علامه طباطبائی، الفاظ قرآن به خاطر ا(. 215ـ213

ق معارف الهی را ضبط و حفظ کند. به یات و حقایکه عربی است، توانسته است اسرار آ نیا
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   شد و الفاظ حاکی از آن معانی، الفاظ رسول خدا گر، اگر معانی الفاظ وحی مییعبارت د
ا یشد و  ماند. و اگر به زبان عربی نازل نمی ث قدسی ـ آن اسرار محفوظ مییبود ـ مانند احاد می

ای از آن اسرار بر عقول  کرد، پاره گری ترجمه مییشد، ولی رسول خدا آن را به لغت د اگر می
: 1ق، 1113 طباطبائی، د )یرس ها نمی ماند، و دست تعقل و فهم بشر به آن مردم مخفی می

لذا وحی خداوند، صورت زبان خاصی داشته و در قالب الفاظ عربی است؛ برخلاف (. 112
 اند.   سایر کتب آسمانی که در معرض تحول و تحریف قرار گرفته

رست عبارات و الفاظ قرآن از لحاظ معنایی ـ حتی در یک آیه ـ نشانۀ الهی بودن انتخاب د
البته شاید در ظاهر، بعضی الفاظ در بعضی آیات و سور، تکراری به نظر الفاظ قرآنی است. 

زدگی در آن راه ندارد.  برسند، لکن باید گفت که هر کدام در جای خود مفید معنایی است که دل
قت در معنا تکراری وجود ندارد، بلکه آن واژۀ یها، لفظاً تکرار شده، اما در حق ن واژهیااگرچه 

کید  هدف این وکند  یرا به ما منتقل م یدیجد یتکرارشده، معنا گونه تکرارها غالباً برای تأ
مطلب و تقریر کلام و یا نشان دادن عظمت و اهمیت موضوع و جلب توجه مخاطب به 

ن تکرار یا لذا باید گفت که(؛ 232: 1352جعفری، ) مضامینی است که در آن سوره آمده است
 احت است.کی از فنون فصینه تنها منافاتی با فصاحت و بلاغت ندارد، بلکه خود 

شناسان عرب، تحدی کرده است و از آنان خواسته تا اگر   دانان و سخن  قرآن در برابر سخن
تردید دارند که قرآن از سوی خداست، کلامی مانند آن بیاورند، و همین عجز ایشان را از 

هیچ آوردی با قرآن، دلیل بر الهی بودن الفاظ و عبارات معانی قرآنی گرفته است. بنابراین،  هم
اگر لفظ و معنی تواند خالق محتوا یا الفاظ قرآن باشد.  ـ نمی   بشر دیگر ـ حتی پیامبر اکرم

توان کلام را به خدا نسبت داد. این تنها کتابی است که به تمام  قرآن هر دو از خدا نباشد، نمی
 دلایل تاریخی و علمی، عصمتش و مصونیتش از انحراف و تحریف، و علوّ مکان و مناعت

مقامش از دسترسی بشر و غیربشر به اثبات رسیده است و دلایل محکمی که در برابر معاندان و 
 کافران اقامه شده، بر صدق و عصمت و قداستِ وحی الهی گواه است. 

 . تفاوت قرآن و حدیث7

کند، تفاوت قرآن و  نکتۀ دیگری که وحیانی بودن الفاظ و عبارات قرآن کریم را تأیید می
لحاظ سبک بیان و شیوۀ ترکیب کلمات و جملات است. این تفاوت، بهترین گواه بر حدیث از 

گیری ساختار لفظی و بیانیِ قرآن است. امتیاز و  در فرآیند وحی و شکل عدم دخالت پیامبر
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ای است که حتی با دیگر کلمات و الهامات الهی که به صورت احادیث  ویژگی قرآن به گونه
باشد؛ و این همان است که از آن به معجزۀ جاوید یاد  شده، متفاوت می قدسی به پیامبران نازل

نیز شیفته و شیدای ترتیل و تلاوت آن است و با نزول آیات آن از    شده و حتی خود پیامبر
ذِ کند:  سوی خداوند، آرامش قلب پیدا می لَ عَلَ یوَ قَالَ الَّ ءَانُ ینَ کَفَرُواأ لَوأ لَا نُزِّ قُرأ لَةً هِ الأ جُمأ

تِ  نَاهُ تَرأ لأ تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّ جا بر  كی؛ و آنان که کافر شدند، گفتند: چرا قرآن لایوَاحِدَةً کَذَالِكَ لِنُثَبِّ
ق منظم یم، و آن را به نظمی دقین نازل شد تا قلب تو را به آن استواری دهیاو نازل نشد؟ چن

سد: اگر تصور شود که قرآن انشای خود پیامبر است، نوی الله خوئی می آیت (. 32)فرقان:  م یکرد
باید در میان سخنان او کلامی پیدا کنیم که از نظر بلاغت و اسلوب مانند قرآن باشد؛ در 
صورتی که در میان خطب و سخنان کوتاه و بلند آن حضرت که گردآوری شده است، چیزی 

شد، قطعاً برای ما نقل  یه قرآن پیدا میاگر در میان سخنان او چیزی شبد. شو شبیه قرآن پیدا نمی
ای با اسلام بجنگند، آن را در  خواهند به هر وسیله شد و بالاخص دشمنان اسلام که می می

 (.11: 1351دادند )خوئی،  سراسر جهان انتشار می

 . اهتمام مسلمانان به الفاظ قرآن8

اند و با  قرآن تلاش کرده یم آسمانیزان که نسبت به فهم معارف و مفاهیمسلمانان به همان م
ها،  اند، نسبت به شناخت واژه ن عرصه به مقابله پرداختهیدر ا یهر گونه انحراف یریگ  شکل
ع و وجوه فصاحت و یافت سبك بدیمتن و در یو ساختار ظاهر یبیترک یها ها و اسلوب جمله

شمندان مسلمان یندۀ ا گسترد یها اند. تلاش ار کردهیز تلاش بسیبلاغت و آهنگ موزون قرآن ن
مان و اعتقاد به یبر ا یگر مبتنیقرآن، قبل از هر عامل د یو اسلوب کلام یرامون ساختار ظاهریپ

متن قرآن، از  یبودن الفاظ و ساختار ظاهر یبودن الفاظ قرآن بوده است. اعتقاد به اله یاله
مقدس، مورد  یان متنم همواره به عنویدر وجود مؤمنان برخوردار بوده، که قرآن کر یچنان عمق

فرد  منحصربه یگاهی، در جایاحترام خاص مسلمانان قرار گرفته و بالاتر از هر گونه متن انسان
 نشانده شده است. 

کننده و  صرفاً دریافت های فوق در پی دارد آن است که پیامبر  به هر حال، آنچه بحث
ای از قرآن کم یا زیاد کند.  تواند جمله یا کلمه کنندۀ وحی است و نه حق دارد و نه می ابلاغ

بنابراین، با استناد به مجموعه آیات قرآن و اقتضای فضای فکری و کلامی و تفسیری قرآن 
توان گفت شخص  ریخ، میمانده از آن روزگار، یعنی سیره و تا  مکتوب و با تکیه بر اسناد برجای
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دانسته و خود او جز ابلاغ کامل و لفظ به لفظ   ، قرآن را عیناً وحی و کلام خداوند می  پیامبر
اند. حداقل پس از   ای داشته  آن به مخاطبان، نقشی نداشته و مسلمانانِ آن عصر نیز چنین عقیده

اند. هرچند چنین اجماعی   ع داشتهای اجما  ، مسلمانان بر چنین اندیشه و عقیده  رحلت پیامبر
کم این اجماع هم با متن و هم با عقل و منطق   کند، اما دست صحت مطلق آن را تضمین نمی

دینی و ایمانیِ وحی سازگارتر است و هم با عقلِ پژوهشگر و استدلالیِ غیردینی و آزاد، 
 نماید.   تر می  پذیرفتنی

 نتیجه

کنندۀ بر کلام نفسی است نه  ، کلام لفظی تنها دلالتکُلّاب از وحی بر اساس تفسیر ابن
امبر یاین در حالی است که بسیاری از آیات قرآن، صراحت دارد که پحقیقت کلام و سخن؛ 

نتایجی که از این پژوهش به دست افت کرده است. یهم محتوا و هم الفاظ قرآن را در   اکرم
در قرآن و « نزل»جه به کار رفتن مشتقات واژۀ کُلّاب اولًا، با تو آمد این است که دیدگاه ابن

دهد وحی خداوند صورت   چنین نزول قرآن به زبان عربی، که نشان می معنای لغوی آن و هم
چنین با توجه به آیات  باشد، در تضاد است. هم زبان خاصی داشته و در قالب الفاظ عربی می

جانبه بودن وحی، و  یک از تعجیل در تکرار قرآن پیش از تمام شدن نزولش، و    نهی پیامبر
و به روشنی بر گفتاری بودنِ وحی تکراری نبودن الفاظ قرآن از لحاظ معنایی حتی در یک آیه، 

کید شده است.    عدم دخالت پیامبر ، «تلاوت»وجود واژگان علاوه،  بهدر الفاظ وحی تأ
دهد که الفاظ و معانی،   ها ـ نشان می قرآن ـ با توجه به معنای لغوی آندر « ترتیل»و « قرائت»

کند و اگر الفاظ و عبارات از خود   است و بازگوکننده آن را صرفاً تلاوت می یهر دو، از آنِ دیگر
از لحاظ سبک بیان  چنین تفاوت قرآن با احادیث  رود. هم به کار نمی« قرائت»او باشد، واژۀ 

در فرایند وحی و  بهترین گواه بر عدم دخالت پیامبرنیز، ب کلمات و جملات و شیوۀ ترکی
دهد که آنچه را پیامبر به صورت قرآن   گیری ساختار لفظی و بیانی قرآن است و نشان می  شکل

 یها تلاشبه علاوۀ همۀ این دلایل، کند، غیر از تعبیر شخصی از اندیشۀ اوست.  قرائت می
عامل  قرآن، پیش از هر  یو اسلوب کلام یرامون ساختار ظاهریمسلمان پشمندان یۀ اند گسترد

بودن الفاظ و  یبودن الفاظ قرآن بوده است. اعتقاد به اله یمان و اعتقاد به الهیبر ا یگر، مبتنید
م همواره یدر وجود مؤمنان برخوردار بوده که قرآن کر یمتن قرآن از چنان عمق یساختار ظاهر

 یدس، مورد احترام خاص مسلمانان قرار گرفته و بالاتر از هر گونه متن انسانمق یبه عنوان متن
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نشانۀ الهی بودن الفاظ قرآنی است. این دلایل  فرد نشانده شده است که منحصربه یگاهیدر جا
 کند.  کُلّاب کفایت می برای ردّ نظریه ابن
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